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 چکیده 

آثار پسین از آن است.  تأثیرپذیریهای کارآمد در سنجش ارزش یک اثر علمی، بررسی میزان یکی از روش
البراعه منهاج»است.  یریگیپقابلهم به جهت شخصیت مؤلف و هم به جهت محتوای تألیف  تأثیرپذیریاین 
البلاغه ترین شروح نهجالدین راوندی، شرحی کهن و روشمند است و از مهماثر قطب «البلاغهشرح نهجفی 

سازد که جایگاه علمی مؤلف شرح نگاشته شده است روشن می نیازاپسشود. مطالعه شروحی که محسوب می
در آن  تأثیرپذیریی که این شروح ازجملهفراوانی داشته است.  تأثیرالبلاغه و تألیف، بر شارحان پسین نهج

از شخصیت  تأثیرپذیریالحدید معتزلی است که ضمن البلاغه ابن ابیبسامد بالایی داشته است، شرح نهج
به دو گونه  تأثیرپذیرینگاری وی نیز متأثرّ بوده است. این الدین راوندی، از روش و محتوای شرحعلمی قطب

الحدید انعکاس یافته و بیشتر در دامنه موضوعاتی نظیر ح ابن ابیآرای راوندی و نقد نظرات وی در شر تائید
های رویکرد انتقادی شارح معتزلی نیز روحیه ترین زمینهادبی، تاریخی و تحلیلی ظهور داشته است. اصلی

 نقدگرایی در عصر شارح، مذهب و باورهای کلامی وی و نیز تخصص و توانایی علمی او بوده است.
 

 .تأثیرگذاریالبلاغه، رویکرد انتقادی، الحدید، شرح نهجالبراعه راوندی، ابن ابیمنهاج: هاکلید واژه
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 مقدمه .1
ی پذیراین تأثیرمتفاواتی نقش دارد.  ی پسین از یک اثر پیشین، اسباب متعدد وآثار علمی پذیردر تأثیر
؛ سبک جایگاه علمی او: مؤلّف کتاب و که شماری از آنها عبارتند از از عوامل مختلفی نشأت گیرد تواندمی

ی در کمّی و کیفی تأثیرپذیر؛ میزان شده در کتابطرحکتاب؛ مباحث و موضوعات  و اسلوب نگارش
آرای موافق یا مخالف با دیگر مؤلفان و صاحبان آثار. در حقیقت، در بررسی  و مختلفو مباحث مسائل 
 شده مطالب مذکور، به ضمیمۀ داوری بین اقوال مطرح ، مجموعهعلمی از آثار پیشینری یک اثر پذیتأثیر
بررسی بر این اساس، برای . گیردمیهر دو مؤلّف تأثیرگذار و تأثیرپذیر در دستور کار قرار سوی از 

 یتوانمنددارد:  نقش اصلی عامل سه کهن و پیشین، یک شرح از پسین البلاغهنهج شروح تأثیرپذیری
ویژگی های ممتاز دو توجّه به با از این رو . تألیف و قدمت آن، روشمندی و محتوای آن یارزشمند مؤلّف،
ارزش  ،قدمت تاریخیالحدید نظیر: البلاغه ابن ابیو شرح نهج الدین راوندیقطب البراعهمنهاجشرح 

و نیز طرح  ایشان نویسیشرح، سبک دو شارحشهرت علمی و نیز  الحدیثیمحتوایی و روش فقه 
 الحدید از شرح راوندیابیالبلاغه ابننهج شرح ریپذیبررسی تأثیر، شرحدو در  متنوعگسترده و موضوعات 

 ناپذیر و پژوهشی در خور توجّه است. موضوعی اجتناب

 بیان مسئله .1-1

البلاغه، شرحی ترتیبی است با گرایش لغوی ـ ادبی که بـه فراخـور موضـوعات     البراعه فی شرح نهجمنهاج
اللهبهبع بسعید بنع است. ایـن شـرح توسـ      البلاغه، مباحث کلامی، تاریخی، فقهی نیز در آن مطرح شدهنهج

نگاشـته شـده اسـت. ابـن      355در اواخـر شـعبان سـال     ق( 375راونـدی)  الـدین قطب به معروف ،راونع  
و تـا  »گفتـه اسـت:    بـاره درایـن البلاغه دانسته و الحدید به اشتباه این کتاب را جزو نخستین شروح نهجابی

بسعید بنع البلاغه( را شرح نکرده است مگر یک نفر و او دانم قبل از من، کسی این کتاب )نهججایی که می
کـه  (. چرا1/3: 1557الحدیـد،  ابیابن«)الدین راوندی است که از فقهای امامیه استمعروف به قطب اللههبع 

البلاغـه شـرح   بـر نهـج   الـدین راونـدی  قطبقبل از ی یهقو ظهیرالدین ب یامام وبری، الله راوندسیّد فضل
ایشان و شرح او در میان شروح موجـود و چـا    چهارمین از جهت ترتیب،  یالدین راوندقطبو  اندگاشتهن

 (.131 :1111 عبدالعزیز، طباطبایی،البلاغه پس از شرح بیهقی است)شده، دومّین شرح نهج
البراعه راوندی قرار دارد و از بسـامد بـالایی در   از تدوین منهاجنخستین شرحی که پس از سوی دیگر،     
بعزّالع ن معتزلـی اسـت.    الحدیـد ابـی ابـن   البلاغـه نهـج راوندی برخوردار است، شرح  الدینقطب آرایذکر 

 مـدتّ  در را البلاغهنهج یعنی شرح خود، اثر ترینق( ارزنده 535)بنیمع ا بالح نع انیبانع اللهبهب بن بعب الحمد 
 پایـان  بـه  آسـمانی  عنایـات  و الهـی  الطاف با )ع(امیرمؤمنان حکومت مدتّ معادل ،ماه هشت و سال چهار
 شده یادآور خود سبک درباره نوشته، شرح این بر که ایمقدمّه در وی .(22/511: 1557 ،الحدیدابیابنبرد)
 از پـس  ولـی  ،کـرده بـود   قناعـت  البلاغهنهج عبارات معانی بیان و لغوی مشکلات شرح به ابتدا، که است
لغـوی،   مباحث به همآن در کهبرگزید  را دیگر روشی و نیافت کافی وجههیچبه را این ،اندیشید نیکو کهآن
اسـت.   کرده شرح را فصل هر تاریخی مباحث هم و پرداخته نحوی و صرفی مشکلات معانی، توضیح بیان
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است برداشته  پرده بسیار رموزی و ظرایف، دقایق از و داشته عدل و توحید علم دقایق به اشاراتی چنینهم
همـان:  ) است داده توضیح فقهی مباحث و اخلاق ها، آدابمواعظ، حکمت با را شرح این بوده، نیاز هرجا و
1/1).  
راوندی  الدینقطبالبراعه بیاورد، فراوان از آنکه نامی از شرح منهاج ، در تمام شرحش، بیالحدیدابیابن    

کـه   ، در مـوارد بسـیاری اصـرار داشـته    الحدیـد ابیابن  .کرده استنام برده و نظرات او را در شرحش بیان 
 نامتعارفرا نقل و سپس به انحای مختلف و با الفاظی متفاوت و در برخی موارد  راوندی الدینقطبسخن 
 رهگـذر پژوهش حاضـر کوشـیده اسـت تـا از      روازاین. را رد نمایدنظر او ( 15/131: 1557الحدید، ابی)ابن

بپـردازد  الدین راوندی از قطب الحدیدابیشرح ابن  تأثیرپذیریبررسی و مقایسه دو شرح یاد شده به میزان 
بوده اسـت   چقدر  الحدیدابیابن  بر شرح راوندی الدینقطب تأثیرمیزان ی ذیل پاسخ دهد: هاو به پرسش
ابـن   تائیدراوندی مورد  از نظرگاه یککدامبه راوندی در چه موضوعاتی بوده است   الحدیدابینقدهای ابن 

نسبت به راوندی حاکم بوده است یا رویکرد  الحدیدابیآیا رویکرد انتقادی ابن قرار داشته است   الحدیدابی
  است هغلبه داشت وی تأییدی

 پژوهش ۀپیشین .1-2

برخی مقـالات  تنها  .نتشار نیافته استپژوهش مستقلی ا ،درباره این موضوع ازاینپیشاست که  ذکرشایان
کـه بـه جهـت     نگاشته شده اسـت الحدید و یا شرح ابن ابیراوندی  البراعهمنهاجشرح  شناسیروش درباره

از  «البلاغـه نهـج قطب راوندی و شرح » مسئله و رویکرد با پژوهش حاضر متفاوت است. برای مثال، مقاله
مقالـه   ،رضـا حاجیـان   اثـر  «راونـدی  الـدین قطب البراعهمنهاجشناسی شرح روش»مقاله  ،پورقاسممحسن 

 مقالـه از محمدکاظم رحمـان سـتایش و   « البلاغهدر شرح نهج یمعتزل دیالحدیو نقد روش ابن اب یبررس»
 ـ است کـه  دستنیازانوشته محمدحسن فؤادیان « دیالحدیشرح ابن اب یف یالنقد اللغو» شناسـی  روشه ب

از  یکهیچ. لکن در اندپرداختهکلی یا محدود به یک دامنه خاص  صورتبهالحدید یا ابن ابیشرح راوندی 
الحدید نسـبت  و تحلیل رویکرد ابن ابیراوندی  الدینقطب الحدید ازشرح ابن ابی تأثیرپذیری مسئله، هاآن

 است. نبوده موردبحثبه آرای راوندی 

 پژوهش ضرورت و اهمیت .1-3

 375) راوندی الدینقطب اثر البلاغهنهجفی شرح  البراعهمنهاج، کتاب البلاغهنهجشروح  ترینکهنیکی از 
است. بـا توجـّه بـه قـدمت تـاریخی       اهمیتنگاری حائز شرح ق( است که از جهت محتوا، ساختار و روشِ

ایـن   تأثیرگـذاری بررسـی   در آن،موضـوعات مطـرح    ت علمی مؤلّف، اسلوب و سبک نگارش و، شهرشرح
حی که مطالعه آن است. یکی از شروو پژوهش توجّه  درخور از موضوعات البلاغهنهجشرح بر شروح پسین 

 535) الحدیـد ابـی  ابـن  البلاغهنهجشرح  ،استو اولویت  دارای اهمیتشرح راوندی  از تأثیرپذیریاز حیث 
اثـر  یک  تأثیرپذیریدر که هر سه عاملی که  دریافتتوان می الحدیدابیبررسی شرح ابن با  چه، است.ق( 
علمـی  شخصـیت   تـأثیر تحت  الحدیدابن ابیاین شرح وجود دارد. در  داشته استنقش  خود ینیشپ از آثار
ات او بـر نظـرات   أییـد تیـا  و  راونـدی آرای  های وی بـر نقـد و این امر از طریق بررسی است  بودهراوندی 
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 است. پیگیریقابل راوندی

 روش پژوهش .1-4

کشـف آرای  و بـرای  اسـت   افتـه ینیتدو یامنابع کتابخانه هیو بر پا یلیتحل-توصیفیبه روش  قیتحق نیا
افـزاری  جستجوی نرمنیز البراعه و منهاجکتاب مطالعه  از طریق ،الحدیدابیابندر شرح  راوندیالدین قطب

ــون  ــاظی چ ــدی»الف ــدی»، «الروان ــب»، «راون ــدینقط ــب»، «ال ــدینقط ــدی ال ــدیا»، «الراون و « لراون
 متـون تعداد قابل تـوجّهی از عبـارات و    ،در نتیجه است. الحدید اقدام شدهدر شرح ابن ابی« البراعهمنهاج»

راوندی کشـف و بررسـی    الدینقطبنظرات  نقدو  تائید، در دو قالب مورد( 15) الحدیدابیاد ابن مورد استن
  گردید.
الحدیـد بـه   برای کشف استنادات ابن ابـی  یدیگر روش ،پژوهشاحراز جامعیت در جهت  بر این،علاوه    
شـرح   ازمـورد   15در  الحدیـد ابن ابی .که در نوع خود تازه و بدیع استبوده  مدنظرنیز الدین راوندی قطب
لکـن  . که در ظاهر اشاره به باورهای مشهور مذهب امامیـه دارد  استفاده کرده است« إمامیه» تعبیراز  ،خود

در بعضـی از   کـم دسـت دهد که عه راوندی چنین به دست میاالبربررسی تطبیقی این موارد با شرح منهاج
مثـال ابـن    طـور بـه الدین راوندی و اندیشه وی بوده است. ، شخص قطبالحدیدابن ابیاین موارد، منظور 

ِِ ب...دَعُونِيبوَبالْتَمِسُعواب» البلاغهنهج 12در توضیح خطبه  الحدیدابی علت ردّ درخواست مردم از بیان و  «غَدْع
 .(7/53همان: دهـد) می نسبتبه امامیه ، یکی از توجیهات ذکر شده را )ع( در قبول خلافتعلیسوی امام 
 الـدین قطـب اسـت کـه    پاسخیکند دقیقاً همان میمنتسب آن را به امامیه  الحدیدابیکه ابن  این توضیح

  .(1/122: 1125راوندی، )آورده استراوندی برای علت عدم پذیرش بیعت مردم از طرف امام )ع( 
ِِبنعَابانعَْ ب نَعِيب»البلاغه نهج 172در توضیح خطبه  الحدیدابی ابنهمچنین      َمْع َْ وَبقَْ بقَالَبقَاِ لٌبإِنَّكَبعَلَع بهَعاَابا

ب  ٍ نِِ بٌطاَلعِ معتقد است که این کلام در زمان شورا و بعد از قتل عمر وارد شده و نظر امامیه را مبنی بر  «لَحَع

إنعكبعلع ب"وبقالتبالإمامد بهاابالكلامبنعومبالسعفد  بوبالعا بقعالبلع ب» داند:ورود کلام پس از سقیفه صحیح نمی
نِ  وِان باَولع ب هرعِبوب رعرِب"هااباَمِبلح اِحبوبال با مراجعـه   .(1/3: 1557، الحدیدابیابن)« نوبعبد ةبن بالج

قـول او را قـول امامیـه قلمـداد      الحدیـد ابیشود که در حقیقت ابن راوندی معلوم می البراعهمنهاجبه شرح 
   کرده است:

بالامِ"وبقول ب»     نِ بعل بهاا بعف بالامِبعل بالسفد  بجیلبعلد بالسلامبنفولبب"وبقالبليبقا لبانكبلح لما
اِحب وباح بهؤلاءب نِضابللفومبهاابحفيبوبنتأخِبعنرمبقالبل بعمِب وب نوبعبد ةبن بالج نِحابوبتی نِ ب"تص انكبلح

 و 7/51: 1557 د،یالحدیابابننک:  بیشتری ها؛ برای آگاهی از نمونه(2/137: 1125)راوندی، «"عل بهاابالامِ

و  1/521: 1557 ،الحدیدابی؛ ابن2/12: 1125 ،یو راوند 1/133: 1557 د،یالحدیاب؛ ابن1/122: 1125 ،یراوند
 (.2/111: 1125 ،یراوند و 12/15: 1557 ،الحدیدابی؛ ابن2/131: 1125 ،یراوند

از  دیگـر  یکـی مـا را بـه   ، توان گفت کـه ایـن تطبیـق   الحدید )اهل سنت( میابیبا توجه به مذهب ابن    
، وقتـی ابـن   چراکـه . کنـد مـی هـدایت   -یعنی شخصیت و گرایش مذهبی مؤلف  - تأثیرپذیریهای نشانه
دهـد در حقیقـت   مـی  کند ولی آن را به مذهب وی )امامیه( نسـبت لحدید مطلبی را از راوندی نقل میاابی



 42           8931 زمستان، هشتمالبلاغه، سال هفتم، شماره بیست و پژوهشنامه نهج

 

دانسته اسـت و ایـن، اهمیـت    ذهب امامیه چهره منماد و وی را شده و  قائلجایگاه اعتقادی وی ارج  رایب
 سازد.هویدا می ازپیشبیشو شرح وی را بررسی و توجه افزون بر آرای راوندی 

 

 بحث .2
 الحدیدابیابن تأثیرپذیریهای گونه. 2-1

یکی که چنانشناسی است. گونهو  یبررسقابلالحدید از راوندی از جهات مختلف شرح ابن ابی تأثیرپذیری
 بـرای نمونـه  . سـاختار و سـبک نگـارش اسـت     در تأثیر، از راوندی الحدیدابیابن  تأثیرپذیریهای حوزهاز 

ت قرآنـی،  رعایت روش ترتیبی، شرح مزجی، پرداخت به مسایل لغوی، صرفی، نحـوی، بلاغـی، استشـهادا   
حـوزه  . کرداشاره توان بدان میمواردی است که  ازجمله روایتتوجّه به اسناد  اشاره به سبب صدور کلام و

یـک سلسـله    گیـری شکل ساززمینه راوندی الدینقطباست که شرح  مضمونمحتوا و  ،تأثیرپذیریدیگر 
 فقه الحدیثی روش، موارددر بسیاری از  الحدیدابن ابیدر مثل،  .شده است الحدیدابیدر ابن  و باور اندیشه

رح ط ـ .اسـت  پرداختـه  آنموضوعات و مصادیق  بس  و گسترش بهنیز در اکثر موارد و  راوندی را پذیرفته
بـرداری از روایـات و   بهـره ی، فقهی، تفسیر قرآن، علوم قرآنـی،  تاریخی، کلامی، فلسفگوناگون موضوعات 
بیشتر چه آنکن لاست.  راوندی الدینقطب و الحدیدابن ابی نقاط مشترک ازجملهخانواده حدیث  گردآوری
 بـه است کـه  محتوایی  تأثیرپذیریشود، دیده می راوندی الدینقطبالحدید از شرح ابن ابی تأثیرپذیریدر 
 را نشان داده است.خود  نظرات وی تائیدو گاه  نقد آرای راوندی گونهدو 
 راوندی الدینقطب نقد آرای. 2-1-1

بر متن و محتوای آن، نشان از اهمیـت   گیریخردهبدیهی است که داشتن نگاه نقادانه نسبت به یک اثر و 
همـت و دانـش خـود را     ،وقـت وی  اقد دارد. چراکه در غیر این صـورت آن اثر در نزد ن تأثیرگذارو جایگاه 

 الحدیـد ابـن ابـی  رویکـرد   عمـده ، روازاینکرد. صرف مطالعه، کشف و تبیین اشکالات یک اثر خاص نمی
نبـوده و   فروگـذار راستا از هیچ کوششـی  در این  کهاست بوده ، نقد نظرات او راوندی الدینقطب نسبت به

شـرح   را مـرد عرصـه   راونـدی  الـدین قطـب ، الحدیـد ابیابن . است پوشی نکردهچشمتقریباً از هیچ نقدی 
در  ازجملـه  .شـده اسـت  یـادآورد   ف نظرات راوندی راتعریض، ضعو در موارد متعدّد با  ندانسته البلاغهنهج
 :ه استآوردشرحش  مقدمّه

 اللههبة سعید بن، این کتاب را قبل از من شرح نکرده است که نام او دانم، جز یک نفرجا که میتا آن»    
جا که در تمام عمر خویش تنها به است. او از فقهای امامیه است و از آن راوندی الدینقطبفقیه، معروف به 

تواند فنون متنوعّ را شرح کند و در علوم گوناگون . فقیه کجا میستینفقه پرداخته، از مردان میدان این کتاب 
 .(1/3: 1557، الحدیدابی)ابن«رود آن فرو

 توضـیح نقـد کـرده و   بـار دیگـر روش و نظـر راونـدی را      در شرح مقدمّه سیّد رضی نیز الحدیدابیابن     
 .(1/12همـان:  )کلام و تباه ساختن زمان دانسـته اسـت   موجب اطاله« و امّا بعد»راوندی را در شرح جمله 

بـا عبـارتی تنـد بـه او تاختـه و       ،راونـدی  الـدین قطـب ضمن ردّ نظر  نیزالبلاغه نهج 53در شرح نامه وی 
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( البلاغـه نهجراوندی( محجور شود و امکان تفسیر این کتاب ) الدینقطباین مرد )و لازم است » گوید:می
 .(15/132)همان:  «از او سلب شود و از او سوگند بیعت گرفته شود که بدان نیز نپردازد

نسـبت بـه    الحدیـد ابن ابـی انتقادی ویژه آید، نگاه دست میبه موارد مشابهچه از این عبارات و سایر آن    
 دیـدگان  برابـر  سـطر در به  سطر صورتبهرا  البراعهمنهاجو شرح اوست. گویی او شرح راوندی الدین قطب
انتقـادات ابـن    برخـی از  بـرای نمونـه،   قرار داده است. آننهاده و اساس شرح خود را بر تضعیف و ردّ  خود
بررسی  عناوین ذیلذیل ارد، در او د تأثیرپذیریکه در حقیقت نشان از  را راوندی الدینقطببر  الحدیدابی

 کنیم.میو تبیین 
 تاریخی  . نقدهای2-1-1-1

گوی سبقت را  زمینهتاریخ صدر اسلام است و او به انصاف، در این مهمِ یکی از منابع  الحدیدابیشرح ابن 
هر چند در برخی مـوارد و بـا توجـّه بـه مـذهب و مسـلک خـود،         ربوده است. البلاغهنهجن از سایر شارحا

 پرداختـه دارانه عمل کرده و در بسیاری از موارد نیز به اطاله مباحث تاریخی و موضوعات اسـتطرادی  جانب
، اعتراض داشـته و  راوندی الدینقطبمتعدّدی به نظرات  موارددر مباحث تاریخی، در  الحدیدابن ابی .است
 کشته قریش افراد ببینم نداشتم میل قسم خدا به»عبارت ذیل . برای نمونه وی در را نقد کرده است هاآن
 مـن  چنـ   از جمح قبیله سران و گرفتم مناف عبد فرزندان از را انتقامم. باشند افتاده ستارگان زیر در شده

 نویسد:  می (211خطبه/ ) «گریختند
جا ذکر کنم. این عبارت، عجایبی دیدم که دوست دارم آن را در اینالدین راوندی در بیان در شرح قطب»    

گفته است: بنی عبد  "گرفتم مناف عبد فرزندان از را انتقامم"راوندی در تفسیر این کلام امام)ع( که فرمود: 

بتدماین اشتباهی واضح است؛ چراکه طلحه از  کهیدرصورت( 2/552: 1125زبیر! )راوندی،  و مناف یعنی طلحه
ةِن ب که اما این؛ از این دو، از بنی عبدمناف نیستند کدامچیه است و قصیعب بالیزىبن  س بن  از زبیر و م

حکم از بنی جمح است، همانا این فقیه )راوندی( از علم انساب به دور است؛ چراکه راوندی گفته مروان بن 

 (.11/121: 1557 ،الحدیدابی)ابن  «شمس است عبد بن  مد ننیمروان از 

 که در نسب پدری زبیر. چراالحدید داردابن ابی دیدگاه صحّتحکایت از  ،کتب تراجم و انساب بررسی    
نسب مادر زیبر که چند هر بنی عبدمناف نیست،( نشانی از 2/157 همان:) ( و طلحه2/17: 1121اثیر، ابن)

 !از طرف پدر است نه مادر معمولاًانتساب به قبایل  ،در عرب ولی (5/172همان: ) رسدبه عبدمناف می
صحیح نیز امیه بنی انتساب مروان بن حکم به و (5/153 همان:) مادر طلحه نیز از قبایل یمن بوده است

 (.1/553 همان:) است
دَُ بالنَّعاروَبمِنَّابَ سَُ باللَِّ بوَبمِنْكُمْبَ سَُ ب»شرح عبارت الحدید در جایی دیگر و در ابن ابی     َحْلَافِبوَبمِنْكُمْبصِعبعْ ب«اَْ
و  «عبع الیزّ  سع بن »بـه   « سع باَحعلاف» بـاره تفسـیر  در راونـدی  الـدین قطـب ضـمن ردّ نظـر    (23نامه/)

 گویـد: مـی  وی، در اعتـراض بـه   (77-5/75: 1125)راونـدی،   به فرزنـدان مـروان   «صبد بالنار»طور همین
مـراد سـخن از ایـن کلمـه      وی. کندداند، به خویشتن ستم مینمی کهچه راوندی با متعرّض شدن به آن»

که به خـاطرش خطـور    گفتهچه را دانسته و شکی نیست که راوندی بدون مبنا، تنها آننمیرا  )صعبد بالنعار 
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 .(13/115: 1557 ،الحدیدابیابن) «کرده است

 و نوشید حرام شراب شما میان در که است کسى اینان از»عبارت الحدید در شرح همچنین ابن ابی    
 براى اینکه تا نشد مسلمان که است کسى اینان از هم و گشت جارى او بر بود مقرر اسلام در که حدّى
و با  نقل نظر راوندی درباره دو موضوع تاریخی را (52نامه/)« شد کمى بخشش او به آوردنش اسلام

 اسلام براى» ازجملهمعتقد است مراد  راوندی الدینقطب کهآن نخسترا رد کرده است.  هاآندلایل خود 
با توجیه  الحدیدابیابن  اما (5/225: 1125)راوندی،  عاص استعمرو بن« شد کمى بخشش او به آوردنش
بود، نظر مکه عاص بعد از فتح  اسلام عمرو بن و، همگی در فتح مکّه اسلام آوردند عطایاکه اصحاب این

ویه و برادرش یزید، حکیم بن وسفیان، معابکرده و معتقد است این افراد شامل کسانی چون ارواندی را رد 
 اینان از»اعتقاد دارد که مراد از عبارت:  راوندی الدینقطب کهدوّم آن .اندسهیل بن عمرو بوده حزام و
 مغیره« گشت جارى او بر بود مقرر اسلام در که حدّى و نوشید حرام شراب شما میان در که است کسى
مبنی بر شرب خمر  هیچ مستند تاریخی الحدیدابن ابیطبق نظر  کهدرحالی، (5/227 همان:)شعبه است بن

جز این  راوندی را چه به این گفتار!»وید: گمیطعنه عقبه است و با ولید بن ،و مراد وجود نداردمغیره 
 .(227-17/225: 1557 ،الحدیدابی )ابن «ه این فن )تاریخ( را اربابی استنیست ک
 تائیدرا الحدید نظر ابن ابی ،تراجم و انسابمراجعه به کتب تاریخ،  باید گفت که نیز در تحلیل این نقد    
اسلام آوردن عمرو بن عاص  در موضوع اول دلیلی بر ادعای راوندی وجود ندارد و در اخبارِکه . چراکندمی

اش با اسلام که گناهان گذشته کردچنین مطلبی نیامده است، جز آنکه او از پیامبر)ص( درخواست 
(. در مقابل، اخبار درخواستِ اموال از 5/712: 1121اثیر، ؛ ابن5/51: 1537آوردنش پاک گردد)طبری، 

؛ ابن عبدالبر، 5/512 همان:پیامبر)ص( در قبال اسلام آوردن ابوسفیان، معاویه و دیگران فراوان آمده است)
مبنی بر شرب خمر  خبری دوم نیز موضوعدر خصوص (. 127و  5/12: 1122؛ ابونعیم، 2/711: 1112

)ع( و یا به دستور ایشان خمر ولید بن عقبه توس  امام علی اخبار حدّ شرب ،و در مقابل است مغیره نیامده
عبدالبر، ؛ ابن1/32: 1112، قتیبهابن؛ 321-3/311: 1117بلاذری،  ؛5/173: 1112 شبّه،ابن)فراوان است

  (.1/577: 1121اثیر، ؛ ابن1/1335: 1112
های بیشتر برای آگاهی از نمونه کهالحدید است تاریخیِ ابن ابی نقّادیهایی که آمد بخشی از نمونه    
و  11/3؛ 12/75؛ 1/212؛ 513، 131، 1/157: 1557الحدید: بن ابیتوان به موارد ذیل مراجعه کرد)امی
در  راوندی الدینقطب به الحدیدابیابن  نگاه انتقادیهای فوق مشهود است، چه در مثالآن .(15/171

ابن شاید کرد، مطالب مذکور را ذکر نمی راوندی الدینقطبگر البلاغه است که اتفسیر متون تاریخی نهج
 گرفت. تاریخی موضوعات مذکور قرار نمی تحلیلدر مسیر واکاوی و نیز  الحدیدابی
 ادبی . نقدهای2-1-1-2

کـه عمـده آن    اسـت  ادبـی  موضوعات، الدین راوندیالحدید نسبت به قطبابن ابی نقد یهاحوزه دیگراز 
. در ایـن دسـته از   شـود مـی )اعراب و نقـش کلمـات(   و نحویواژگان(  معناشناسی)مربوط به مباحث لغوی

بـا ذکـر توجیهـاتی    خود را  موردقبولنظر راوندی و ردّ آن، نظر صحیح  نقلضمن  الحدیدابن ابیانتقادات، 
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از « الله»اولّ و در ردّ نظر راوندی که معتقد است کلمـه   خطبهالحدید در برای نمونه، ابن ابیکند. میبیان 
و امّا سخن راوندی که گفته الله اخص »نویسد: می (1/21: 1125)راوندی،  است« الع »جهت معنا اخصّ از 

از إله است؛ اگر مراد او اصل لغت بوده، فرقی میان این دو در اصل نیست. الله در اصل إله بوده که بعـد از  
همچنـین   .(1/55: 1557الحدیـد،  ابـن ابـی  ) «ن اسـت یوتوای همه بصـر حذف همزه، تفخیم شده و این ف

راونـدی،  ) دانـد مـی « معألو »را مصدر و در معنای اسم مفعول و به معنـای  « إلع »کلمه  راوندی الدینقطب

 چون راوندی» :گویدو می !نه مصدر داندمیرا اسم « الع »ی کلمهالحدید ابن ابی کهدرحالی، (1/23: 1125
« معألو »کـه  عـلاوه بـر آن   است.کرده و آن را مصدر دانسته تصوّر ، اشتباه داندمی« فِیعال»را بر وزن  «إل »

 ـ در موارد نادر همآن در،ـمص نه صیغه عول استـمف صیغه  اسـت  در ایـن وزن شـنیده نشـده    مهـو این کل
 .(1/53: 1557الحدید، ابیابن)
در میان  «الله»که بحث درباره اشتقاق لفظ جلاله  باید افزودالحدید ابن ابی در خصوص این دو نقدِ    

( 32: 1112؛ راغب اصفهانی: 5/2225 :1575؛ جوهری، 5/222: 1121ازهری، نک: ) لغویون بسیار است
نسبت به  «الله»بودن لفظ جلاله  اخصّ)یعنی الدین راوندی در موضوع اول چه قطبرسد آناما به نظر می

 الحدید با وجود اذعان ضمنی به( و ظاهراً ابن ابی32: 1112)راغب اصفهانی،  صحیح است ،آورده «(ل إ»
که لفظ جلاله است نگفته  گاههیچچراکه راوندی  ،ئه داده استاراوندی، برداشتی نادرست ارنظر  صحّت
که در ترجیح داد، چراتوان نظر راوندی را دوم نیز می موضوع. در انددر اصل لغت متفاوت« ل إ»و  «الله»

 آمده است« میبود»و « مألو » مصدر و در معنای اسم مفعول و به معنای« إل »کلمه  ،کتب لغتبرخی از 
 (.1/11: 1111؛ فیّومی، 15/151: 1111منظور، )ابن
نِِقبِبعَ بْبعَِِّجُوابوبَبالنَّجَاةبِبنِسُُ  بِبالِْ تَ بِب مَْوَاجبَبرُفُّوابالنَّاسبُب نَعُّرَا»الحدید در شرح عبارت ابن ابی     َِةبِبطَ بوبَبالْمُنَافعَ
 گوید: مینیز  (3)خطبه/ب«الْمَُ اخََِة...بتدِجَانبَبضَیُوا

نِجبعلیبالشیء» راوندی گفته»     عِجبفلانب»شود گفته می کههنگامی واست  چیزی برکردن اقامت « التی
چنین  )ع(امام جملهی امعن کرده است. پسو حبس  داشتهکسی خود را در منزل نگاه یعنی  «علیبالمنزل

 (.1/115: 1125ی: )راوند راستی و عدالت بمانیدراه  درو کنید اختلاف دوری از که  شودمی

نِج»الحدید بر این باور است که کلمه اما ابن ابی     و هم با حرف  شودمتعدی می« ع » هم با حرف جرّ« تی

حرف  با کههنگامیگیری است و رهمراد از آن دوری و کنا ،متعدی شود« عن»اگر با حرف «. علی»جرّ 

نِج»کلمه که است  در حالیاین  .وقوف و ماندن است به معنایشود میمتعدی  «علی» با  امام)ع(کلام در « تی

 که با توجه به مؤییدات موجود در کتب لغت (1/213: 1557الحدید: )ابن ابی استمتعدی شده « ع »حرف 
الحدید ابینقد ابن( باید گفت که 1/221: 1121؛ ازهری، 2/521: 1111منظور، ؛ ابن2/121: 1111)فیومی، 
 است. وارد
بـه مـوارد   توان میاست الحدید قرار گرفته ابیابن نقد موردکه اقوال لغوی راوندی برای آگاهی از دیگر     

، 222، 125، 113، 111، 111، 32، 53، 51 ،55، 52 ،32، 1/13: 1557الحدیـد،  ابـی ابـن ) ذیل رجوع کرد
 .(111 و 15/5؛ 13/11؛ 15/115؛ 151و  11/37؛ 525، 521
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بكَمَالُب»عبارت در شرح و الحدید در مباحث نحوی نیز متعرّض راوندی شده ابن ابی     فِِعَتُ بُوَ نِ بمَیْ اوّلبال ِّ
فَِِتِِ بالتَّصِْ نقُبنِ   گوید: ( نیز می1)خطبه/ ...«مَیْ

ث یکسان أفعلَ است، اگر بر سر آن الف و لام نیامده باشد برای مذکّر و مؤنّ بر وزن راوندی گفته الاولّ»    

(. این 1/15: 1125)راوندی:  شودگفته می« الاولی»شود و اگر الف و لام داشته باشد برای مؤنّث استعمال می

باشد، مذکّر و مؤنّث در وزن « مِ »کلام راوندی صحیح نیست و سزاوار بود که راوندی بگوید اگر نکره همراه 

وِبم ب فضلبزن گویند: چه مییکسان است؛ چنان«  فیل» : 1557 الحدید،ابی)ابن «دع بم ب حس بهن بوبعم
1/73 .) 

زُنَعِّنَ َّببَ غْوَنعْتَنِيبنِمابرَبِّب»در عبارت همچنین  او     َرْضبِبفِيبلَرُمبْبََ ُغْونِعَنعَّرُمبْبوبَباَْ ٍ ببقَاْفا بَ جْمَیِد بَبََ برجَْما ببوبَبنیَِد  ببنِغَدْ
بِِبنِظَ  ب   :گویدمی (112طبه/)خب«مَابعََ ابمِمَّابنََ امُصِدببَبغَدْ
اند و این صحیح به دلیل حال و یا مفعول له بودن نصب گرفته «رجما»و « قافا»گفته دو کلمه  راوندی»    

و رجم نگفته  قذف ابلیس این سخن را به سبب کهدرحالیزیرا مفعول له عذر و علت وقوع فعل است ؛ نیست
  (.15/111: 1557الحدید، ابی)ابن باشندحال میاست. پس مفعول له نیست و فق  

الحدید نظر ابن ابینیز  البلاغهنهجالله خویی، دو شارح دیگر گفتنی است علامه شوشتری و میرزا حبیب    
  (.11/231: 1533خویی، ؛ 11/551: 1575)شوشتری،  اندپسندیدهرا 

َِحَبجَرَالَ  ب»در عبارت  الدین راوندیهمچنین قطب     بمَیْاِرَة بلَفَْ ب نَعْ  ِ بحُجَّ  بوَبَ قْطَعُبمُغْتعَ ب«نِنعَْ سِ َ دْحَضُبمَسْئُول 
 (،2/535: 1125)راوندی،  مفعولٌ به در نظر گرفته استله و یا  مفعولٌرا  «جرال  ب»کلمه  (225/)خطبه
شود تا جا متعدّی نمیدر این« َِح ن»داند و معتقد است فعل آن را تمیز می الحدیدابیابن  کهدرحالی

حِ باَمِ»که یکی از آن دو،  شودموضع متعدی میدو این فعل تنها در  .مفعولٌ به داشته باشد  یعنی او « ن
اِ»گفت آورد است و دیگری را به ش : 1557 ،الحدیدابی)ابن داشت یعنی زید عمر را بزرگ « نِحبزن بعم
11/253). 
دانسته است،  یاد شدهرا محدود به دو موضع  « نِح» تعدّی فعلالحدید که ادعای ابن ابی خصوصدر     

 نیز ذکر شده است « نِحبن لان» صورتبهفعل ی تعدّ ی ازشکل دیگر ،کتب لغت باید گفت که در
برخی  «جرال  ب»اما درباره نقش کلمه ؛ الحدیدابن ابی انحصار( و این یعنی نقض 1/212: 1121فارس، )ابن

و برخی  (11/271: 1533خویی، ؛ 1/77: 1552میثم، )ابن بوده الحدید موافقاز شارحان با نظر ابن ابی
  (.12/137: 1575)شوشتری،  تواند مفعولٌ له و مفعولٌ به باشدمی «جرال  ب»که کلمه دیگر معتقدند 

توان به موارد میاست الحدید قرار گرفته ابن ابی موردنقدبرای آگاهی از دیگر اقوال نحوی راوندی که     
؛ 113، 115، 153، 122، 15/125 ؛2/155؛ 523، 32، 55، 1/51: 1557الحدید، ذیل رجوع کرد)ابن ابی

 (.17/127و  13/152؛ 11/11
 تحلیلی . نقدهای 2-1-1-3

تبیـین  و  تحلیـل ، انعکـاس یافتـه اسـت    الحدیدابیدر شرح ابن که  راوندی الدینقطب نقدبیشترین حوزه 
و توجیهـات  راوندی نگریسته و انتقادی به نظرات  یبا رویکرد الحدیدابن ابی .است)ع( نیرالمؤمنیامبیانات 
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لعُمُبمِْ حَتَعُ بالْفَعا لُِونالْحَمْ بُ»در عبـارت  راونـدی  ل، امث برای. استهای وی را نقد کرده تحلیل ب«لِلَّعِ بالَّعاِ بلَابنعَبعْ
 عبـادت بـوده و چـون خلایـق را آفریـد     سزاوار  که خداوند معبودی است که در ازلمعتقد است  (1خطبه/)

 با متناقض خواندن ظاهر کـلام راونـدی   الحدیدابیابن اما  .(1/21: 1125)راوندی،  مستحقّ عبادت گردید
توان گفت او از ازل ، پس چگونه میمستحقّ عبادت بوداگر خداوند در هنگام آفرینش  بر این باور است که

 ام مسـتحقّ عبـادت باشـد    ـی بوده که خداونـد در آن هنگ ـ ـآیا در ازل، مخلوق  است ودهـعبادت ب سزاوار
  .(1/55 :1557 ،الحدیدابیابن)
در بیان خود از دو که کلام راوندی متناقض نیست چراکه او  گفتالحدید باید در تحلیل نقد ابن ابی    
با و  که خداوند در ازل شایسته عبادت بود است گفتهاستفاده کرده است. راوندی  «استحق»و « حق» لفظ
الحدید در هر ابن ابی کهدرحالی .لقت آفرینش این استعداد شکوفا شده، خداوند استحقاق حمد پیدا کردخ
 )همان(. استفاده کرده است «استحقاق»تعبیر از  ،ازل و پس از خلقت مرحلهدو 
وَاصِعدكُم»در عبارت  الدین راوندیقطب     معتقـد اسـت    (27نامه/)ب«وَبهُوَب لَْزَمُبلَكُمْبمِْ بهِلِّكُمْبالْمَوْتُبمَیْفُودٌبنِنعَ

وَاصِعدكُم»جمله که معنای  زیرا اگـر پیشـانی انسـان را    ؛ شده استمرگ بر شما چیره آن است که  «مَیْفُعودٌبنِنعَ
کـرده و   نظـر را ردّ ایـن   الحدیـد ابیولی ابن  .(5/51: 1125)راوندی،  بگیرند، رهایی برای او ممکن نیست

چسبد و هرجا مانند چیزی که به پیشانی می ،ملازم استشما  بامرگ  کهآنیعنی  این جملهکه است گفته 
 ـاز پیشانی «ننواصدكم خاب»نفرموده )ع( آورد که امامشود و دلیل میمیکه انسان رود، همراه او  ان گرفتـه  ت

 .(13/155 :1557، الحدیدابیابن) شویدمی
: 1111منظور، )ابن کتب لغت تصریحعلاوه بر زیرا ؛ وارد استالحدید در این فراز اشکال ابن ابی    
: 1555، مجلسی؛ 1/123: 1552میثم، )ابن البلاغهنهجشارحان ( و برخی 5/271: 1557اثیر، ؛ ابن5/213
به «بوَبهُوَب لَْزَمُبلَكُمْبمِْ بهِلِّكُمبْ»بارت آغازین ع چراکه. کندمی تائیدآن را (، قرائن موجود در کلام نیز 5/72

حکایت «بالْمَوْتُبمَیْفُودٌبننِعَوَاصِدكُم»بو جمله استتر با شما همراههم شما  معنای آن است که مرگ از سایه
برقرار است و معنایی  بیان شده است. در واقع بین دو جمله پیوند جمله قبلدارد که در  یاز شدتّ ملازمت
 ب.شده است تأکیدمعنای ملازمت 

َِّْ س»الــدین راونــدی در تبیــین عبــارت قطــب     َِاجَبالعع بانِْ عع  ٍ َِجْتُمْبعَعِ بانعْعِ ب نَعِعيبطاَلعِ بالْمَعوْتُبقعَعِ بانعَْ عع  «وَباسْععتَحََِّ
اِجب»( و در تفسیر 51خطبه/) ِ سإن  بیان داشته که مقصود امام)ع( این است که شما رأساً یعنی قطعـاً از   «ال

امـا  (، 1/251: 1125)راوندی،  معرفه شده است« ال»با « ر س»سپس کلمه  ،شویدپیرامون من پراکنده می
 :1557 الحدیـد، ابیابن) شودفه نمیمعر« ر سا ب»الحدید معتقد است این مطلب نادرست است، چراکه ابن ابی
همچنین راوندی مقصود از کلام حضرت را شخصی دانسته است که سر خود را نزدیک دیگـری  (. 2/112

الحدید آن را ردّ کرده و گفته در سر، خصوصیّتی وجود ندارد که سـبب  کند و سپس دور کند که باز ابن ابی
 :همـان ) کنـد طلب صـدق مـی  گردد امام)ع( انفراج را بدان نسبت دهد چراکه در مورد دست و پا نیز این م

2/111.) 
الحدیـد در گـزارش دیـدگاه راونـدی     که ابن ابـی  شودمیراوندی مشخص الدین قطببا تأمل در کلام     
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اولاً راونـدی در تفسـیر کـلام حضـرت      چراکهدست به گزینش زده و تمام سخن وی را نقل نکرده است. 
قـولی را   راوندی صـراحتاً  اًیثانالحدید تنها دو وجه آن را گزارش کرده است. چهار وجه بیان کرده و ابن ابی

کلام حضرت اشاره به زمـانی دارد   کهاینو آن  الحدید اصلاً متعرض آن نشده استترجیح داده که ابن ابی
که بازگشتی در رفتنشان نیسـت،  ایگونهبهاند، گرد حضرت پراکنده شدهکه جن  شدت یافته و اصحاب از 

)راونـدی،   وجود ندارد هاآن کردنجمعشکند دیگر امکان پیوند و های سر میکه وقتی استخوان طورهمان
 (.212و 1/251: 1125

بیـان شـده    راونـدی  الـدین قطبنقطه نظرات نسبت به  الحدیدابیابن ی که از سوی اشارات و تعریضات    
های پیش گفته تنها بخش کوچکی از مـوارد موجـود اسـت کـه بـرای آگـاهی از       نمونهبسیار است و است 
، 122، 15، 12، 31، 75، 71، 72، 55، 1/53 :همـان )مراجعـه کـرد  موارد ذیل به  توانمیهای بیشتر نمونه
؛ 15/111؛ 12/5؛ 11/113؛ 1/523؛ 5/125؛ 5/211؛ 522و  111، 2/151؛ 525، 213، 212، 221، 157
 .(22/35؛ 13/11؛ 11/32
 راوندی الدینقطبآرای  تائید. 2-1-2

در و و شـرح او، انتقـادی    راونـدی  الدینقطبنسبت به  الحدیدابیابن غالب، رویکرد گذشتکه  طورهمان
را  راونـدی  الـدین قطـب نظـر   وی در برخی مـوارد معـدود   ،حالنیباا .ستبوده ا ینظرات وجهت تضعیف 

 است.کرده  تائیدو پذیرفته 
 ادبیتأییدات . 2-1-2-1

 راوندی را پذیرفته و در شـرح  ( قوللغوی و نحوی عمدتاً)مباحث ادبیدر برخی  الحدیدابن ابیبرای نمونه 
رَابوَبجانعِلَبالْفُلعُوبِبعَلَع بفِطْبَِ»در عبـارت   ازجملـه  .بهره برده اسـت  از آن خود وْفِزا بفِعيبسَعیِدِ هَاتِرَعابرَعفِدعِّ ...بمُسْعتعَ

ضَعاتِك ِْ  سـخن »نویسـد:  مـی و  (1/525: 1125 راوندی،)وی عیناً سخن راوندی را نقل کرده (72خطبه/) «مَ

به « ال عوز»است و کلمه  «قلعوب»این کلمات بدل از  "هاآن و خوشبخت هاآنبدبخت " که فرمود:)ع( امام
 (.5/112 :1557الحدید، ابیابن) «معنای شتاب است

. در مثل، داندنمیمرتب  خود  جایگاهآن را در  راوندیلغوی  دیدگاه تائیدضمن نیز  البتّه در برخی موارد    
بَِ»در عبارت  الحدیدابن ابی نِِكَ بوَبلَكِِ بالْقَبالزُّنعَدعْ جا به عریکه در این»گوید: می (51)خطبه/ب«فَإِنَُّ ب لَْدَُ بعَ

راوندی گفته: عریکه به  اما؛ نرمی دارد شود: فلانی سرشتکه گفته می طورهمان معنای سرشت است،
 «جا نیستولی جای آن این البتّه او درست گفته (1/223: 1125)راوندی، کوهان است معنای باقیمانده

     .(2/155 :1557 الحدید،ابی)ابن
 213خطبـه  ذیـل  در  ازجملـه  .اسـت  قول نحوی راونـدی را پذیرفتـه   در برخی موارد نیزالحدید ابیابن    
منصوب اسـت بنـا   « مدتعا ب»گوید: می «الْحَمُْ بلِلَِّ بالَّاِ بلَمْبنُصْبِحْبنِيبمَدِّتا بوَبلَابسَعفِدما»عبارت  بارهدرالبلاغه نهج
 الحدیـد، ابی)ابن «اممرُده کهدرحالییعنی صبحگاه بر من گشوده نشد  حال باشد، که نقش نحوی آنبر آن
  .(2/517: 1125؛ راوندی، 11/31 :1557
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 تأییدات تحلیلی. 2-1-2-2

دهد، قول راوندی را حمل می ارائه نیز در تحلیلی که در شرح کلمات امام)ع( مواردبعض در  الحدیدابیابن 
 ـ  راونـدی  الـدین قطـب  تفسیردر فرازی،  ازجملهبر صحّت کرده و آن را نقل کرده است.  اً را پذیرفتـه و عین

بالْمُسْعلِمبِ»در عبـارت  برای نمونـه،   کند.عبارات او را نقل میهمان  َِ شْعدَ مَیَارِع ََ ُِوابالْ  (55خطبـه/ )ب«دَ باسْتَشْعیِ
وِابالَشعد »که فرمود )ع( سخن اماماین »نویسد: می یعنی ترس از خداوند تعـالی را شـعار خـویش     «استشی

راونـدی،  ؛ 3/153: 1557الحدیـد،  ابی)ابن «)زیرپیراهن( نیستعار نوعی لباس است که دثار قرار دهید و ش
1125 :1/212). 

بـا توجـّه بـه مسـتندات خـود، نظـر       البلاغه، نهج 22تاریخ صدور خطبه باره درالحدید ابن ابیهمچنین     
بلکه از خطب مربوط بـه واقعـه    ،های صفّینمذکور را نه از خطبه کرده و خطبه تائیدرا  راوندی الدینقطب

اِ» داند:جمل می اِونع  بنعلبمع بخطعٍبالجمعلبوبقع بركعِبك دع ِ بال بوبها بالَطب بلدستبم بخطٍبصع د بكمعابركع
 (.1/133: 1125؛ راوندی، 1/523: 1557الحدید، ابن ابی) «منراب نوبمَنف

خ  سـیّد رضـی و بیـان    او به دست با توجّه به اشاره ـراوندی را موردنظرنسخه بدل در جایی دیگر، او     
در متنـی کـه از    مستقیم بوده است وو غیرتلویحی  صورتبه، تائیدالبتّه این  پذیرد.ـ می مرتب توضیحات 

یِْ نكَبعَلَع ب»راوندی را آورده و در ذیل عبارت:  موردنظر دهد، نسخهمی ارائه البلاغهنهج باللَّرُمَّبإِنِّيبَ سْعتعَ  ٍ َِنْ قعُع
َ نْب»دربـاره ایـن عبـارت امـام)ع(     »نویسـد:  می (172خطبه/)ب«وَبقَالُوابَ لَابإِنَّبفِعيبالْحَعقِّبَ نْبتَأْخُعاَ بُبوَبمَْ بَ عَانعَرُمبْ

نـدی  امـا راو ؛ اند و گروه دیگر بـا تـا   ایت کردهاختلاف شده است؛ پس گروهی آن را که با نون رو «تَأْخُعاَ بُ
؛ راونـدی،  121 /11: 1557، الحدیـد ابـی )ابـن   «رضی با تا  آمده اسـت گفته است که در نسخه خطی سید

1125 :2 /531.) 

 الحدید های نقدگرایی ابن ابی. زمینه2-2

الدین راوندی با الحدید به شخصیت و شرح قطبکه اشاره شد، بیشترین حجم توجهات ابن ابی طورهمان
الدین آرای قطب خاص به که در تحلیل این نگرةبنابراین ضروری است ؛ انتقادی بوده است رویکرد

 .گیردقرار واکاوی  و یموردبررسآن های راوندی، اسباب و زمینه
 الحدید عصر حیات ابن ابی. 2-2-1

غالب عصری است که ابن  الحدید، روحیهدر رویکرد انتقادی ابن ابی تأثیرگذارهای یکی از زمینه
الحدید در نیمه اول قرن هفتم، مصادف با اواخر زیسته است. دوران حیات ابن ابیالحدید در آن میابی

داد و نقدگرایی دوران طلایی خود را ها به نقد اهمیت میحکومت عباسیان بود. حکومتی که در تمام زمینه
بود و در رشد رونق گرفته های نقادانه و مناظرات علمی و ادبی آن زمان، بررسیدر گذاشت. سر می پشت

الحدید اثری شگرف داشت. صاحب تاریخ الأدب العربی در مورد ابن ابیاندیشمندانی چون روحیه نقدگرایی 
 نویسد: فضای نقادی این دوره می

گراها و نوگراها ادبی و مناظرات فلسفی و منازعات میان سنت نقد در دوران عباسی ـ که دوران مباحثات»   
های احساسی، حرکت ها و انگیزهبود ـ گام بلندی به پیش نهاد و برای رها شدن از تعصبات و گرایش
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های ادبی و بازگرداندن هر چیزی به خاستگاه و تحلیلی و برهانی کردن پدیده رهیافت مضاعفی داشت و برای
 (. 732: 1535)فاخوری،  «به حدی که برای نقد، قواعدی دقیق و منظم وضع شد ،کوشید سببش، مجداّنه

محی  علمی و نقّادی، تمام شرای  را برای ایجاد روحیه نقد و بررسی تحلیلی آرا  و افکار دیگران  غلبه    
 پرورش یافتنددید الحفکر همچون ابن ابیفراهم کرده بود و در چنین فضایی بود که عالمانی نقّاد و خوش

)فؤادیان، و او در عصری که برای نویسندگان، مورخان و ادیبان اهمیت زیادی قائل بود، خوش درخشید
1537 :57.) 

 الحدیدابیمذهب ابن. 2-2-2

گرایی عقل و عقلاست که به دلیل معتزلی بودن،  الحدیدعامل مهمِ دیگر، مذهب و عقاید کلامی ابن ابی
و به  اهل سنت دور اناشعری مسلک از قاطبه موجب گشت تاو همین امر د او داشت ای نزجایگاه ویژه
آن در برخورد با  محور قرار دادنتا با  گردید. اهمیت عقل در نزد وی موجب گرددگرا نزدیک شیعه عقل

به  بپردازد. هاآن های فراوان علمی به ردّنقد قرار دهد و با کنکاش بوتهدر را  هاآنآرا  و نظرات مختلف، 
و برخی  (2/522: 1115)آصف فکرت،  ع خواندههمین جهت برخی او را معتزلی در اصول و شافعی در فرو

بخشیدن به عقل، روی وی با اصالت  اند. از همین( نامیده15/111: 1127کثیر، )ابن غالیاو را شیعه نیز 
وی آرا  در عقاید مذهبی و کلامی د. این تضارب سنی برگزی مذهبی میانِ غالیان شیعی و متعصبان

 بیندر تألیفات  توانمیاو دارد و نمود آن را  انتقادی در سیرهو تفکر  زدن روحیههمگی نشان از موج
فریقین او مشاهده نمود. بررسی آثار او نشان از آن دارد که وی در بسیاری از موارد، با توجه به روحیه 

و یا دفاع از اعتقادات مذهبی و مرامی خویش  ب و مسلک خودمذه انِنقادی، در جهت رد آرای مخالف
 دست به نگارش زده است.

 الحدیدابیتوانایی علمی ابن. 2-2-3

 مناسببر فضای علاوه ویزمانی ممکن خواهد بود که  ،نسبت به تألیفات و آرای مختلفیک فرد نقادی 
داشته باشد. توانایی و  موردقبولبرای به نقد کشاندن و ارائه نظرات را ، توانایی لازم مرتب های و گرایش
هایی است که او را در ارائه مطالب علمی، تاریخی، ادبی، زمینه ازجمله ،الحدیدعلمی ابن ابی تخصص
الحدید ابن ابی گونگونههای البلاغه درباره دانشح شرح نهجده است. مصحیاری دا هاآننقادی  وکلامی 
 ه است:آورد
تألیفات  بارهدرایناو فقیهی اصولی بود و  .نویسان معتمد است الحدید یکی از علمای بزرگ و تاریخابیابن»    

آن ر نمود و بر اساس و مذهب اعتزال را اختیا دنگر بوهمچنین متکلمی جدلی و ژرف معروف و مشهوری دارد.
او ادیبی  .از محاسن سخن و معایب آن بودآگاه و ی ناقد چنین ادیبکرد. او همو استدلال میمجادله و مناظره 

بیان شاعری خوشاو ها علاوه بر این .دانستو علوم لغت را خوب می تسل  داشتبود که بر فنون متنوع ادب 
 .(1/15 :1557الحدید، ابیابن«)بود و توانا و مسل 

نِیب الارنیکتاب  کهچنانست. اهوید الحدیدابن ابیها در آثار این ویژگی همجموع      سید  فیباصولبالش
نِی عتالإالهدی را با عنوان مرتضی علم  آرای مورد نقد قرار داد. همچنین در ردّ باربعلیبالارنی بفیباصولبالش
را  زناداتبالنفضد و در ردّ مخالفان اشعری خویش کتاب  نفضبالمحصولبفیبعلمبالاصولکتاب  ،فخر رازی
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 ازجمله موضوعاتو در سایر  دود به مسائل مذهبی و کلامی نبودمح تنهای او . گفتنی است نقادنوشت
اثیر جزری را که یکی از ابن الم لبالسا ِبفیب دببالکاتٍبوبالشاعِ. در مثل او کتاب مشهود استنیز ادبیات 

)فؤادیان،  دبه نقادی کشی ال لکبال ا ِبعلیبالم لبالسا ِباسی بود تحت عنوان برترین کتب ادبی عصر ع
و شامل دائره  تألیفات او بود نیتربزرگترین و الحدید نیز که از مهمالبلاغه ابن ابیشرح نهج(. 57: 1537

 نظرانصاحبو نقد آرای  نگاشته شدبا همین روحیه ز مباحث اعتقادی، ادبی و تاریخی است نیز المعارفی ا
 .آن استترین مباحث الدین راوندی از محوریخصوصاً قطب

 

 گیرینتیجه
توان نتیجه گرفت الدین راوندی میالحدید و مقایسه آن با شرح قطبالبلاغه ابن ابیبا تحلیل شرح نهج. 1

در قالـب   غالبـاً که  تأثیریبوده است.  متأثرراوندی الدین قطبالحدید از شخصیت و اندیشه که ابن ابی
 او بروز داشته است.   موردنظر آرای تائیدو نقد نظرات وی و بعضاً  ردّ
نسـبت بـه    - توان گفت که راوندیالدین راوندی، میبه قطبالحدید ابن ابی ارجاعاتبسامد به با توجه . 2

که  است داشتهالحدید و شرح وی بر ابن ابیرا  تأثیرگذاریبیشترین میزان  -البلاغه دیگر شارحان نهج
 بودهمزید بر علت )تاریخی و فقهی( دو شارح علمیت مذهب)شیعی و سنی( و مسلک تفاودر این میان، 

 است.
آرای  اعتراض بهو در جهت نقّادانه ، راوندیالدین قطب نسبت بهالحدید ابن ابی هایگیریموضععمده . 5

در و  بیشـتر خـود را نشـان داده اسـت    در موضوعات لغوی، نحوی، تاریخی و تحلیلـی   او بوده است که
 .اس یافته استکانع ویدیدگاه  تائید صورتبهنیز  معدودبرخی موارد 

روحیه نقدگرایی در عصر شارح، مذهب  شارح معتزلی،رویکرد انتقادی  یریگشکل یهانهیزم نیتریاصل. 1
 و باورهای کلامی وی و نیز تخصص و توانایی علمی او بوده است.
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